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زیر آسمان فیروزه اى

ارزیابی وزیر  ارشاد
 از  شرایط پیچیده اکران

محمدمهــدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد  �
اســلامی، در حاشــیه اختتامیه پانزدهمین جشــنواره 
«ســینما  حقیقت» در جمع خبرنگاران حاضر شد و به 
ســؤالات آنها پاســخ داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
دربــاره جشــنواره فیلــم فجــر و ارزیابــی اش از بازدید 
دبیرخانه این جشــنواره اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر 
تقویــم و زمان بنــدی خوبی دارد و طبــق برنامه هایش 
جلــو می رود. پنجــم دی ماه فیلم های بخش مســابقه 
نهایــی اعلام خواهد شــد. جمع بندی خودم بشــخصه 
این اســت که به لحاظ کمّی و کیفی، جشنواره ای خوب 
را شــاهد خواهیم بود. اســماعیلی در پاسخ به پرسشی 
درباره تعداد فیلم های زیاد در صف اکران مانده و اینکه 
برنامه هــای وزارتخانه برای ســاماندهی ایــن فیلم ها و 
فیلم های جدیدی که به صف اکران می پیوندند، چیست؟ 
گفت: در حال حاضر با برنامه فشــرده ای روبه رو هستیم؛ 
نزدیک به ۲۰۰ فیلم ســینمایی در نوبت اکران داریم. به 
همکارانم در سازمان ســینمایی متذکر شده ام و در حال 
برنامه ریزی هســتند تا با حداقل مشکل از این برهه گذر 
کننــد. فکر می کنم الان نیز وضعیــت فیلم های در حال 
اکران و اســتقبال مردم خیلی خوب اســت. او همچنین 
درمــورد بودجه فرهنگی و کســری بودجه توضیح داد: 
اتفاق خوبی در دولت افتاد؛ اینکه بودجه نهادها افزایش 
آن چنانی نداشــت، دولت یک تصمیم بزرگ برای حوزه 
فرهنــگ گرفت، اینکــه دو درصد بودجه دســتگاه های 
اجرائی و شــرکت های دولتی بر حســب آیین نامه ای که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی تهیه خواهد کرد، سال 
آینــده در حوزه ســینما، تئاتر و برنامه هــای دیگر هنری 
صرف شــود. وزیر فرهنگ و ارشاد اســلامی در پاسخ به 
اینکه این موضوع اختیاری اســت و دستگاه ها مکلف به 
اجرای این امر نیستند نیز گفت: وقتی مجاز است؛ یعنی 
فضای مطالبه گری وجود دارد. قبلا این میزان، یک درصد 
بود که در جلسه نهایی دولت به دو درصد ارتقا پیدا کرد.

حمایت خانه تئاتر  از خانه موسیقی 
در موضوع «ورود ساز»

خانــه تئاتــر در حمایــت از ســخنان اخیــر رئیس  �
هیئت مدیــره خانه موســیقی درباره ورود ســاز بیانیه 
داد. به تازگــی داریــوش پیر نیاکان، رئیــس هیئت مدیره 
خانه موســیقی، واکنش شدیدی نسبت به سخنان یکی 
از نمایندگان مجلس که خواســتار ممنوعیت ورود ساز 
به کشور شــده بود، نشــان داد و خانه تئاتر نیز با انتشار 

بیانیه ای، از هنرمندان موسیقی حمایت کرد.
در این بیانیه آمده است:

«هر دم از این باغ بری می رسد...
روزگار غریبی است نازنین

گویی قرار نیســت در این مُلک برای لحظه ای آرامش 
داشــته باشــیم. برای پیشِ پا افتاده ترین حقوقِ انســانی 
و حیاتی مــان باید تا حدِّ مرگ با زمین بجنگیم، با آســمان 
بجنگیم، با گذشــتگان بجنگیــم، با آینــدگان بجنگیم، با 
خویشتن بجنگیم، با بیگانگان بجنگیم، با دوستان بجنگیم، 

با مسئولان بجنگیم... چقدر جنگ؟ کمی هم صلح...
آقایان و خانم های مجلس نشــین، لطفا صلح پیشه 
کنید! مردمان این مملکت، محکومان تاریخ نیستند، آنان 
خان ومان شما هســتند، آنان به درست یا اشتباه شما را 
انتخاب کرده تا به آسایش و رفاه شان فکر کنید؛ نه اینکه 
با ســخنان بیهوده و ناصواب، خرده آرامشی اگر دارند را 

بر هم بزنید...
تئاتر و هنرِ نمایش، موسیقی را نه یکی از ارکان خود، 
بلکه آن را قلب و وجود خود می داند. ما هنرمندان تئاتر 
همچون گذشــته با موســیقی زندگی می کنیم، به دنبال 
ســازهای موســیقی خواهیم بود و همچون هنرمندان 
بزرگِ عرصه موسیقی، ســینما، نقاشی، مجسمه سازی، 
معمــاری، هنرهای تجســمی و بزرگان ادب و شــعر و 

داستان از خانه و کاشانه خویش نخواهیم رفت...
خانه تئاتر، ضمن تأییدِ ســخنان بحــق رئیس محترم 
هیئت مدیره خانه موسیقی و اعلام موضع این خانه بزرگ و 
شریف، اعتراض خود را به سخنان نماینده مجلس شورای 
اســلامی اعلام کرده و در کنار فرهیختــگان و اهالی خانه 
موســیقی از وزیر فرهنگ و ارشاد اســلامی می خواهد که 
به این اظهار نظرهای تفرقه افکن که باعث تشویش اذهان 

عمومی می شود، واکنش روشن و صریح داشته باشند.
خانه تئاتر
آذرماه ۱۴۰۰»
گفتنی اســت به تازگــی یکی از نماینــدگان مجلس 
خواستار ممنوعیت ورود ساز به کشور شده بود و داریوش 
پیرنیاکان نیز در واکنش به او عنوان کرد نمی شود هرکس 
از راه برسد، به مردم بگوید از این کشور بروید. ... ورود ساز 
از روی تفنن نیست؛ بلکه برای اعتلای روحیه مردم است.

راهیابی «زالاوا» به پنجاه و یکمین 
جشنواره روتردام هلند

فیلم ســینمایی «زالاوا» به کارگردانی ارسلان امیری  �
و تهیه کنندگی روح االله برادری و سمیرا برادری، در ادامه 
حضور موفق خود در عرصــه جهانی، به پنجاه و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم روتردام هلند راه یافت. «زالاوا» 
فیلمی است بین ژانری و قصه گو از سینمای ایران که در 
یک  سال گذشته مورد توجه مخاطبان و منتقدان داخلی 
و بین المللــی و فســتیوال های هنــری و ژانری مختلف 
جهانی قرار گرفته اســت.  جشــنواره روتــردام یکی از 
رویدادهای ســینمایی با درجه A محســوب می شود و 
 Bright) زالاوا» در ایــن دوره در بخــش آینده روشــن»
Future) همراه با شــش فیلم دیگر از کشورهای اسپانیا، 
استرالیا، دانمارک، هلند و چک برای رقابت جایزه فیپرشی 

این فستیوال به نمایش درمی آید.

دریچه

«قاتل و وحشی» از جشنواره فیلم 
فجر چهلم کنار گذاشته شد

دبیر چهلمین جشــنواره فیلم فجــر از کنارماندن  �
فیلم ســینمایی «قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید 

نعمت االله از حضور و رقابت در این دوره خبر داد.
مســعود نقــاش زاده در گفت وگــو بــا خبرنگار 
هنرآنلاین درباره سرنوشت «قاتل و وحشی» گفت: به 
دلیل اینکه فیلم آقای نعمت االله در دوره های گذشته 
جشنواره فرم حضور را پر کرده بود، بر اساس آیین نامه 
جدید جشــنواره فیلــم فجر امکان بازبینــی «قاتل و 

وحشی» در دوره چهلم وجود ندارد.
به این ترتیب، فیلم پرحاشیه نعمت االله را می توان 
نخســتین و تا امــروز مهم ترین و مشــهورترین غایب 
جشنواره فیلم فجر امسال دانست. این در حالی است 
که برخی گمانه زنی ها حاکی از حضور احتمالی «قاتل 

و وحشی» در بخش مسابقه جشنواره چهلم بود.
سال گذشــته یکی از اعضای شورای صدور پروانه 
نمایش سازمان سینمایی گفته بود ۸۰ درصد «قاتل و 
وحشی» مشکل شرعی دارد. اما آذر ماه سال ۹۸ بود 
که فیلم برداری فیلم ســینمایی «قاتل و وحشی»، در 
میانه راه ســاخت به علت مشکل بودجه برای مدتی 
متوقف شــد و همچنین به دلیل اختلافات مالکیتی، 
مجــوز حضور در جشــنواره فجــر ۹۸ را نگرفت. اما 
درست یک ســال بعد یعنی پاییز سال ۱۳۹۹، با اتمام 
مراحل صدا و ســاخت موسیقی، فیلم آماده نمایش 
شــد. فیلم سینمایی «قاتل و وحشــی» به کارگردانی 
حمید نعمت االله که از سوی شــورای پروانه نمایش 
اصلاحاتی به آن وارد شده بود، بعد از مرتفع کردن این 
اصلاحات مجدد به شورای پروانه نمایش ارسال شد. 
بخش عمده اصلاحات واردشــده به این فیلم مربوط 
به گریم لیلا حاتمی و نیز خشونت برخی سکانس های 
آن بــود که پس از اعلام نظر اعضای شــورای پروانه 

نمایش، از سوی عوامل، این اصلاحات اعمال شد.
«قاتل و وحشــی» جزء آثاری بــود که برای هیئت 
داوران به نمایش گذاشــته نشــد و طبــق اعلام دبیر 
جشــنواره ورود آن به چرخــه داوری فیلم های فجر، 
منوط به اخــذ پروانه نمایش بود. حواشــی پیرامون 
این فیلم و کنار گذاشته شــدنش از جشــنواره و البته 
عدم نمایش آن حتی برای هیئت داوران باعث شــد 
تا بسیاری از منتقدان فیلم را در اکران های خصوصی 
دنبــال کننــد و پــس از آن تمجیدهایی کــه از فیلم 
رســانه ای می شــد، بســیاری را کنجکاو دیدن این اثر 
سینمایی کرد. مشکل اصلی فیلم به دلیل سر تراشیده 
و گوش های شــخصیت لیلی حاتمی در فیلم عنوان 
شــد که نزدیک به ۶۰ تــا۷۰ دقیقه از زمــان فیلم را 
دربرگرفته اســت. پس از بحث های مفصل در مورد 
چرایی نمایش این فیلم برای هیئت داوری جشنواره 
فیلم فجر، اعلام شد که فیلم به دلیل مغایرت غیرقابل 
قبول با احکام شرعی که آن را نیز صرفا روحانی حاضر 
در شــورای پروانه نمایش مشخص می کند، نتوانسته 
پروانه نمایش بگیرد و وارد داوری شود. بنابراین اکران 
آن از این پس خارج از سازمان سینمایی پیگیری شده 

و منوط به کسب مجوز از مراجع بالاتر است.
هــر چند خلاصه داســتان منتشرشــده از فیلم و 
توضیحات نعمت االله در مورد چرایی ســاخت فیلم 
هم نتوانست این سوءتفاهم را حل کند. «زیبا، مهیای 
عروسی دخترش می شود که به طور اتفاقی اسیر یک 
باند گانگســتری مخوف می شــود. او ســعی می کند 
از این بنــد خود را رها کند. وقت زیــادی ندارد، چون 
دخترش نیز بی خبر از همه چیز عازم همان جاســت و 
این اتفاقی است که نباید بیفتد. زیبا، برای نجات خود 
و دخترش می جنگد» خلاصه داســتان منتشرشده از 
فیلم بــود و حمید نعمت االله مضمــون اصلی فیلم 
خود را مقابله خیر و شــر عنوان کرده و گفته اســت 
که در واقع این یک فیلم حماســی است. لیلا حاتمی، 
شهرام حقیقت دوست، امین حیایی، ستاره اسکندری، 
عزت االله رمضانی فر، ســام نوری و یاسمین معینی از 
بازیگران این فیلم هســتند که به نظر می رســد مسیر 

دشواری تا اکران خواهد داشت.

حاج قاسم سلیمانی 
آرش دوران ما  بود

مرشد میرزاعلی روایت تطبیقی آرش کمانگیر  �
و حاج قاســم سلیمانی را در ســنندج نقل کرد و 
توضیحاتی درباره چگونگی شکل گیری این روایت 
داد. مرشــد میرزاعلی که این روزها با «کاروان هنری 
روایت حبیب» همراه شــده اســت، درباره چگونگی 
خلق روایاتی که در قالب برنامه های خود در شهرهای 
مختلف نقل می کند، بــه خبرنگار پایگاه خبری حوزه 
هنــری گفت: من بارها گفتــه ام در هر دوره ای نقالان 
و پرده خوانان از ســرداران و سپهبدان عصر خودشان 
روایت ها و نقل هایی را آماده می کردند و به مردم ارائه 
می دادند. ما هم مثل پیش کسوتان و کهن کسوتان این 
کار را انجام دادیم. او افــزود: یکی از نقل هایی که ما 
اجرا کردیم و بازتاب خوبی داشت، نقل تطبیقی آرش 
کمانگیر و ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود. ما 
این نقل را از آرش شــروع کردیــم. زمانی که تورانیان 
ایران را محاصره کرده بودند و حلقه محاصر ه شان را 
مدام تنگ تر می کردند، منوچهر شــاه پذیرفت که یک 
نفر مرز ایران را مشــخص کنــد. آن زمان آرش بر فراز 
البرزکــوه رفت و رجز خواند کــه «ای مردان کین من 
آرشم... تیر آزادی ز چله بر کشم». او تنها کسی بود که 
برای مشــخص کردن مرز ایران رفت و جان خودش را 
همراه تیر کرد. تیر او از کوه، دره، جنگل، دشت، صحرا 
و دریا گذشــت و بر تنه تنومنــد درخت گردویی فرود 
آمد. ما از اینجا گریزی به داســتان آرش دوران زدیم. 

حاج قاسم سلیمانی آرش دوران ما بود.

سال نوزدهم    شماره 4173 یکشنبه   28 آذر 1400

فیلم کوتاه مســتند «برگ» ســاخته فیلم ســاز خوش فکــر «حمید 
جعفری» که ظاهرا براســاس یک ماجرای واقعی ساخته شده، روایتگر 
زندگی مردی است که بعد از انصراف از خودکشی به خاطر بحران های 
عاطفی پی درپی ناشی از ازدست دادن بستگان نزدیکش، سعی می کند 
نگاهی تازه به مظاهر زندگی داشته باشد و با پناه بردن به دامان طبیعت 
آرامــش از کف رفته را بازیابد. موضوع شــاید در نگاه اول قدری تکراری 
به نظر برســد؛ ولی به خاطر نــگاه هوشــمندانه و قابلیت های فکری 
فیلم ســاز مخاطب را با فیلمی خوش ساخت و اثری بسیار درخور تأمل 
روبه رو می کند. به این لحاظ که با دســتمایه قراردادن یک ســوژه ساده 
در زمانی کوتاه جدی ترین حرف های ناگفته درباره مســائل روز نه صرفا 
مختص جامعه ایرانی، بلکه بسیاری از جوامع امروز را که یا دیده نشده 
یــا ناگفته مانده، با نهایت ایجاز و حداکثر اختصار و گزیده گویی و بی نیاز 
از حاشیه های غیرلازم بیان کند... . (از این رو این دغدغه ها از قالبی ملی 

فراتر رفته و ابعادی فراملیتی می یابند).
ســاختار فیلم و پیکره بندی فیلم به خوبی نشانگر وقوف فیلم ساز بر 
اســتانداردهای واقعی فیلم مســتند در فرم و محتواست که یک فیلم 
مســتند را به اندازه فیلم کلاسیک داســتانی جذاب و دیدنی می سازد... 
و همین مقوله باعث شــده فیلم ســاز با ترفندهایی هوشــمندانه فیلم 
خویــش را از بســیاری از فیلم هایــی کــه مخاطب را بــه عرصه های 
کســالت بار رهنمون می کنــد، متمایز ســاخته و انگیزه کافــی را برای 
تماشــگر بــرای تعقیب روند فیلم فرهم ســازد. ازاین رو قبــل از اینکه 
تماشــگر احســاس یکنواختی در روند فیلم کند، به موقع عناصر مرتبط 
را داخل می ســازد و آن چنان ایــن تمهیدات در ســاختار فیلم معنای 
تماتیمک و واقعــی می یابند که مخاطب اثری از احتمال تصنعی بودن 
این عناصر برای حفظ فیلم نمی یابد و این بیانگر این واقعیت اســت که 
فیلم ســاز با دقت و وســواس لازم در روند فیلم به خوبی روی تک تک 
قاب ها و نماها و سکانس ها اندیشیده و حتی با استفاده از حداقل تغییر 
در زوایای دوربین ریتم متعادل و مناســب را به خوبی در ســاختار فیلم 

نمودار می کند.

فیلم با رویکرد پرسوناژ اصلی فیلم به فضای طعبیت (دامنه کوه) و 
کاشت گل و گیاه و... در زمین های بایر و خشک در دامنه یا ارتفاعات آغاز 
شده و با ارتباطی که با معدود افراد پیرامون خود در مقطع و مدت زمان 
کوتاه، برقرار می کند، تدوام می یابد. نگاه پیرمرد به مظاهر فرهنگ سنتی 
گرچه مانند هم نســلانش ســاده و بی پیرایه و غیرپیچیده اســت؛ ولی 
لزوما ســطحی و دم دستی و دمُده نیست. شاید به همین دلیل است که 
علایــق فرهنگی او با دو خانم و یک آقای جوان که با او فاصله ســنی 
درخور توجهــی دارند، پیوند می یابد و آنها را چه در کاشــت گیاه و چه 
هم نوایی در مولوی خوانی و... به مساعدت و همراهی با او وامی دارد و 
بین آنها دغدغه های مشترکی پدیدار می کند و استفاده نمادین از برخی 
از مظاهر هنر فاخرانه و نام بردن از چهره های تأثیرگذار در همه اقشــار 
مانند شــجریان و ناظری این نکته را به ذهن متبادر می کند که شاید در 
تفاوت در سلیقه های نســلی نتوان به یک تفاهم حداکثری رسید؛ ولی 
با اتکا به برخی مشــترکات شــاید بتوان به یک توافق حداقلی رسید... 
(و درســت در زمانه ای که انحطاط نســلی به خاطر ناتوانی نسل های 
گذشته در برقراری یک ارتباط ســازنده و تأثیرگذاری موفق با نسل های 
امروز با تفســیر کلیشــه ای «این شکاف نســلی» توجیه و تعبیر جعلی 
شــده اســت)، از اهمیت خاصی برخوردار می شــود و این واقعیت را 
آشکار می کند که با وجود تمایزها و تفاوت های بنیادین مشکل مشترک 
همه نسل ها «معناباختگی» ناشــی از فهم غیردقیق مدرنیته یا اتکا به 
نمادهای غیرواقعی که به اشــتباه مصداق مدرن بودن تلقی شده اند، از 
یک ســو و نفی برخی از ارزش های ملی و حتی فراملیتی و انسانی که 
مغایرتی با زیســت مدرن ندارند، به بهانه نســبیت اخلاقی و کنار نهادن 
برخــی اخلاق گرایی های ریاکارانه و بدون پشــتوانه جلوه های کم رنگی 
یافته اند... و این بیشــتر از اینکه ناشی از مشــقات و سختی های گذر از 
سنت به مدرنیته باشــد، به نظر می رسد حاصل سردرگمی هایی هست 
که به خاطر برخی برداشــت ها یا سوءبرداشت ها و تلقی های شخصی 
و ســلیقه ای است که از مفهوم مدرنیســم رواج داده شده و جامعه را 
به یک فهم مشــترک از این مقوله نرســانده اســت. (وگرنه تفاوت بین 

ارزش های انسانی که فراتر از هر مسلکی و مرامی قرار دارند، با آن نوع 
اخلاق گرایی های خاص که سعی می شود با بسته بندی های ایدئولوژیک 
آن هم در دورانی که بسیاری به درست یا غلط دوران پایان ایدئولوژی ها 

نام نهادند، تفاوت های محسوس و آشکاری دارد...).
در تأمــل و تعمق به مفاهیم پنهان و آشــکار در فیلــم «برگ» این 
مفهوم کلی برایم آشــکار شــد که موضوع و مضمــون فیلم با وجود 
تفاوت در انگیزه ها برای اقشــار و طیف های مختلف، مفهوم آشــنایی 
دارد. رویکرد پیرمرد عامی در گریــز از بحران های زندگی و پناه بردن به 
دامان طبیعت و دل مشغولی های او نشان از توجه به یک عرفان خاص 
بومی و غیروارداتی دارد که به رویکردهایی که روشنفکران جهان سوم 
در دوران کهولــت پیدا می کنند، شــباهت می یابد؛ چراکه زمانی نجیب 
محفوظ گفته بود: سرنوشت محتوم روشــنفکران جهان سوم همیشه 
این بوده که در جوانی رادیکال باشــند، در میانســالی محافظه کار و در 

پیری عرفان گرا... .
بــا توجه به ایــن نکته که بنا بر تحقیقات و آمارهــای مراکز و منابع 
جامعه شناســانه معتبر سال هاســت که شهرنشــینان ایرانی از طبقات 
مختلف در گریز از تنگناها و پیچیدگی ها و روزمرگی های زندگی شهری 
اگر توانایی یا امکان گریز از مرکز و شــهر را نداشــته باشند، آرزوی آن را 

دارند... .
ختــم کلام اینکــه با آنکه به علــت فقدان فیلم خــوب و تأثیرگذار 
سال هاســت انگیزه نوشتن درباره فیلم و ســینما را (که دل مشغولی و 
حرفه اصلی من هســت) ســلب کرده، دیدن فیلم خوب «برگ» انگیزه 
قدرتمند و حس خوبی در من به وجود آورد تا در طول سه سال گذشته 
ســومین نوشتار سینمایی ام را در بوته آزمون بگذارم. شبیه حس خوبی 
که دیدن فیلم «زمانی یک زن» از دوســت ارجمند جلیل اکبری صحت 
در تابســتان ســال گذشــته در وجودم جاری کرد. با تشــکر از سازنده 
فیلم جنــاب حمید جعفری عزیز که با نگاه خــاص و متفاوت خود به 
دغدغه هایی که همواره دغدغه های بســیاری مانند من هم بوده، مولد 

ایجاد این حس در من بوده است... .

ســهراب شــهیدثالث در دو فیلم «یــک اتفاق 
ساده» و «طبیعت بی جان» تلاش می کند موانع یک 
دیدار غیراحساســی را به عنوان عاملی برای تشدید 
سیاهی به گستره روایت خود بازخوانی کند. در واقع 
شــهیدثالث برای مواجهه بدون واســطه تماشاگر 
با این ســیاهی دردآلود، فرایند معرفی ریشــه های 
ایــن نکبت مــداوم را پی می گیرد تــا در بازتعریف 
عوامل تاریخی یک فرهنگ مردســالار، جای خالی 
حضور مادرانه و دست های خالی زنی دلسوز را در 
روایت خود از تنگدســتی به جا بگذارد. راهگشایی 
به طرح ســهراب شــهیدثالث از وضعیت موجود 
مبتنــی بر پذیرفتن عناصری اســت کــه گویی قرار 
است واقع گرایی تند و گزنده او را صورتی اعتراضی 
ببخشد. گفتنی است مقایسه شیوه برخورد سهراب 
شــهیدثالث با زندگی پسرک ســتمدیده فیلم «یک 
اتفاق ســاده» و خانه محقر زن و مرد ســالخورده 
در «طبیعت بی جان» با رئالیســم آگاهانه چخوف 
در ادبیــات قرن نوزدهم روســیه کمی عجولانه به 
نظر می رسد. چراکه سویه های انتقادی رئالیسم در 
داستان های چخوف بدون شکل گیری یک بازنمایی 
مبتنی بر وضع شــخصیت های داستانی، در نسبت 
با رویدادهای اجتماعی زمان مند، ممکن نیست. در 
واقع اگر شــخصیت های فرودست در داستان های 
چخوف بهانه ای برای صورت بخشیدن به انعکاس 
تحقیرآمیز رابطه ای ســلبی با نهادهای قدرت قرار 
می گیرنــد، بیشــتر با هــدف ایجاد لحنــی اخلاقی 
نســبت به جهــل و ناآگاهــی توده مــردم در برابر 
دســتگاه های  متولي و نهادهای فرهنگی منفعل، 
جنبش های مدنــی ناکارآمد و نظام ســرمایه داری 
فریبکار و... اســت. با وجود وجه اشتراک موقعیت 
ســوژه های اجتماعــی در فیلم هــای «یــک اتفاق 
ســاده» و «طبیعــت بی جــان» بــا برخــی از آثار 
چخوف، شهیدثالث وضعیت ستمدیدگی در جهان 
داســتان این دو فیلم را به گرده ناتوان شخصیت ها 
و به ویــژه در ارتباط با ضعف آنهــا از ورود به یک 
دوره معرفت شناســی نمی داند. از طرفی تماشاگر 
ایرانــی در مواجهه با ســیاهی موجــود در زندگی 
پســرک فیلم «یک اتفاق ســاده» بدون صدور هیچ 
بیانیه ای مطلع اســت کــه این واقعــه مربوط به 
محدوده زمانی مشخصی نیســت و عنصر تاریخ و 
آگاهــی جمعی (که می تــوان آن را به عنوان یکی 
از عوامل اصلــی عقب افتادگی و وضعیت منفعل 
اجتماعی شخصیت های نمایشی در آثار چخوف در 
نظر گرفت) در نگاه سهراب شهیدثالث، تا حد بسیار 

زیادی کم اهمیت جلوه می کند.
اگرچــه پیرمرد ســوزن بان در فیلــم «طبیعت 
بی جــان» بــه ظاهر فرســوده و شکســته و درگیر 
روزمرگــی به نظر می رســد و رفتــار او در مواجهه 
با حکم بازنشســتگی اش را بــا نوعی کرنش جبری 
به سرگذشــت او در مقابل نهادهــای نوین نظارتی 
پیونــد می دهــد، اما ایــن کرنش در نگاه ســهراب 
شهیدثالث به شکست شخصیت اصلی فیلمش در 
یک بازی اجتماعی ختم نمی شــود. در واقع تأکید 
او در شــالوده زیباشناسانه فیلم «طبیعت بی جان» 
بیــش از آنکه متوجــه ناتوانی پیرمرد ســوزن بان 

در برابر ســازمان های رســمي یــا تجددخواهی در 
مقطع خاصی از تاریخ سیاسی ایران باشد، حکایت 
اضمحلال روح و جســم پیرمرد سوزن بان در عدم 
تواناییِ بازیابی و قدرت بخشیدن به روح مادرانه ای 
است که در گوشــه ای از خانه موقتی او به حبسی 
ابدی محکوم شــده اســت. به بیان دقیق تر، آنچه 
پیرمــرد فیلم «طبیعــت بی جــان» را در مرتبه ای 
فرودســت نگاه می دارد عدم توانایی در اکتســاب 
فرهنگ شهرنشــینی، رســیدن به قطار پیشرفت و 
کســب آگاهی از طریق علوم فرهنگــی و تاریخی 
نیســت. ضعف او در روایت ســهراب شــهیدثالث 
پیوند عمیقی با ازدســت دادن اصالت زنانه ای دارد 
که عناصر یک گفتمان مردسالار، سرگذشت و تقدیر 
باشــندگان ســرزمین او را از بازخوانی روایت های 
ایدئولوژیک لبریــز کرده اند (در اینجا یک ایدئولوژی 
مردســالارانه در جهــت نابــودی هویــت مادرانه 
تاریخ ایران در دو فیلــم «طبیعت بی جان» و «یک 
اتفاق ســاده» مدنظر است). پسرک ستمدیده فیلم 
«یک اتفاق ســاده» نیز درست در همین کشمکش 
تاریخی به این سو و آن سو کشیده می شود. شرایط 
اجتماعــی مورد نظر ســهراب شــهیدثالث در این 
فیلم از کودکان جزیره آشــوراده و به ویژه پســرک 
زبان بســته می خواهد که با پذیرش شــیوه آموزش 
متولیان یکی از دکان های آموزشی و معلمی که از 
روابط انسانی هیچ اثری در رفتارش دیده نمی شود، 
زیست اجتماعی شــان را ارتقا ببخشند و چرخ های 
ماشــین بی بــوق و صندلــیِ یک نظــام فرهنگی 
را بــا دیکته کــردن آموزه هــای مختلــف فرهنگي 
تجددخواهانه و توصیف های شاعرانه از وطن برای 

رسیدن به نسل های بعد، روغن کاری کنند.
محمــد زمانی در میــان دانش آمــوزان کلاس 
ضعیــف و نادان جلوه می کند و معلم کلاس بارها 
این ناتوانی محمد را به تماشــاگر یادآوری می کند. 
از طرفی ســهراب شــهیدثالث از تماشــاگر دعوت 
می کند تا وقایع هرروزه این پسربچه ناتوان را در یک 
روزمرگی خالی از احســاس به تماشــا بنشیند. این 

وقایــع در روایتی که عنصر تکرار را برای دورشــدن 
از احساس گرایی برجســته می کند، در چند صحنه 
کلیدی خلاصه می شــود: [واکنش ســرد و بی روح 
پســرک به بیماری مادرش، ارتبــاط او با «خانه» به 
عنوان مکانی که تنها جایی برای سیرکردن شکم و 
خوابیدن اســت، همراهی او با مردی که از دریاچه 
کم عمــق روزی چند ماهی صیــد می کند و مهم تر 
از هر چیــز، حضور او در کنــار معلمی که تندیس 
مزدوری و چاپلوسی در گفتمان رایج فرهنگی زمانه 
اســت]. به نظر نمی رسد که ســهراب شهیدثالث 
در طراحــی این تکرار و شــیوه نگریســتن به وضع 
ســوژه های اجتماعی، ســویه هایی از شیء وارگی را 
به رفتار شــخصیت های فیلم «یک اتفاق ســاده» 
و «طبیعــت بی جــان» تحمیل کند؛ تأکیــد فراوان 
او به فقدان نیرویی ناشــناس برای قوت بخشــیدن 
به جســم ناتوان شــخصیت ها، که در هر دو فیلم 
به شــکلی مشــترک دیده می شــود، این بازخوانی 
معطوف به هستی شناســی قرن بیستمی را ضعیف 
جلوه می دهد؛ مادری بیمــار که در خانه ای محقر 
و در ســایه مردانه روزگاری پلشــت، به تدریج جان 
می دهــد و پیرزنی که رنج ســال ها خانه نشــینی و 
بافتن قالی را در هیبت ناتوان خود یدک می کشــد. 
بــه هر حــال ضعــف پســرک خردســال در «یک 
اتفاق ســاده» از نابودی روح زنانه ای اســت که با 
سرفه های ناتمامش تمامی اهالی را به تنگی نفس 
و ســرفه زدن وامی دارد و محمد را با مدرسه ای که 
گویی قرار اســت کانون ارتقای دانش ســوژه های 
اجتماعی باشد و مردی بی تفاوت تنها می گذارد. نیز 
همین نیروی زندگی بخــش در «طبیعت بی جان» 
پیرمرد سوزن بان را با ترک شغلش به جایی می برد 
که هشدار او درباره خط راه آهن نادیده گرفته شود: 
«آخــر این خط رو آب می بره!». اگر مرد ســوزن بان 
و پســرش به روشنی مراتب مردســالاری و زندانی 
زن در محدوده ســنت را دنبــال می کنند، برآمده از 
نگاهی است که سهراب شهیدثالث را به عنوان یک 
مستندنگار یا وقایع نگار معرفی نمی کند. او عامدانه 

خود را نیز به دام این روند تاریخی که سروری بر زن 
را در باور خود به سرودی تبدیل کرده است محکوم 

می کند.
اگرچه طراحی میزانســن ها، زاویه دید کارگردان 
و ارتبــاط کلامــی بازیگــران که تصنــع خاصی در 
بازیگــری را نشــان می دهد، یــادآور ایده های روبر 
برسون اســت، اما در روند تدریجی شکل گیری اثر، 
ناخواسته شخصیت های این دو فیلم خود را از این 
قید و بند بیرون می کشــد. در صحنه ملاقات پســر 
و مادرِ محبوس در خانه ســوزن بان، وقتی که پسر 
در لباس ســربازی روی تخت کنار در می نشــیند و 
ســر به دیوار می گذارد، نگاه بی احساس او و پرهیز 
عامدانه اش در بروز احساســات به مادری دلتنگ، 
چهره هــای ســنگیِ فیلم هــای برســون را تداعی 
می کند. اما بلافاصله تماشــاگر مجبور است چهره 
ناتوان زنی را ببیند که احســاس مادرانه و سیمای 
او را هیچ ایده ســینمایی نمی توانــد پنهان کند. در 
ارتباط کلامی میان سوزن بان و پیرزن تنها و حضور 
مــرد ماهیگیر فیلم «یک اتفاق ســاده» در ارتباط با 
پســرک نیز این گسست دیده می شود. حال باید دید 
که ســهراب شهیدثالث در تلاش خود برای رسیدن 
به اخلاق گرایی ژانسنیســتی برســون ناتوان عمل 
کرده اســت یــا آگاهانه این گریز ســینمایی را برای 
صورت بنــدی موقعیــت «فقــدان روح مادرانه در 
ارتباطات انســانی» ترتیب داده است. به هر ترتیب 
آنچه روشن است اینکه سیاهی انکارناپذیر جامعه 
به عمیق ترین شکل ممکن و بدون نیاز به ایده های 
نظری ســینمایی در این دو فیلم گســترش می یابد. 
مدرســه و نظام فرهنگی، برای پســرک فیلم «یک 
اتفاق ســاده» و بازنشســتگی و ازکارافتادگی برای 
ســوزن بان فیلــم «طبیعت بی جان»، قادر نیســت 
که رفتــار این دو را به حرکتــی اعتراضی بدل کند. 
چراکه شــهیدثالث این دو شــخصیت را در مقابل 
چیزی فراتر از یک نهــاد فرهنگی یا مقطع خاصی 
از تاریــخ قرار می دهد. این دو بــا قدرت روزافزونی 
که از شــرایط پیرامونشان کســب می کنند، همواره 
در تلاش برای کشــف و بازیابی یک روح مادرانه اند 
کــه اگر نظام مردســالاری آن را نابــود کند، عقل و 
آگاهی در زیســت اجتماعی ســتمدیدگان کاربردی 
نخواهد داشت. بدیهی اســت که شهیدثالث برای 
دعوت شخصیت هایش به این فرایند، هیچ هراسی 
از بازتاب ســیاهی ندارد. او تا جــای ممکن اصرار 
دارد که تماشاگر این ســیاهی را بپذیرد و گویی اگر 
سیاهی زندگی پسرک به عنوان واقعیتی انکارناپذیر 
در نظر گرفته شــود، تماشاگر امروز نیز قادر خواهد 
بود که برای لحظه ای کوتاه با او همراه شــود تا در 
جهت گفتمان مردسالارانه گامی بردارد. اینجاست 
که وجه تمایزی میان ســینمای سهراب شهیدثالث 
و ســینماگران معاصر او دیده می شود. شهیدثالث 
برخلاف کیارســتمی تأکید دارد که زیباشناســی دو 
فیلم «یک اتفاق ســاده» و «طبیعــت بی جان» بر 
مبنای ارائه ســیاه ترین و تلخ تریــن لحظات زندگی 
شخصیت ها باشــد؛ بنابراین تفاوت ظاهری فضای 
بصری این دو ســینماگر ایرانــی دلیلی بر تأثیر یکی 

بر دیگری نیست.
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